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راهنمایی نویسندگان و شیوه نامه نگارش فصلنامه علمی نسیم کوثر
1. مقاله قبلا در نشریه دیگری به چاپ نرسیده یا همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده 

باشد.
2. مقاله دارای عنوان، چکیده به زبان فارسی ، واژگان کلیدی، مقدمه، متن اصلی، نتیجه 

گیری، منابع وماخذ باشد.
 B واندازه 14 نازک بوده .وعنوان مقاله با قلم IR lotusوباقلم   word 3. مقالــه در برنامه

Titr واندازه14 تایپ شود.      
4. حجم هر مقاله حداقل 12 و حداکثر 22 صحفه باشد.

5. کلمات کلیدی بین 4-7 کلمه و بصورت فارسی باشد.                                                                                   
6. چکیده فارسی ،از 150 تا  200 کلمه باشد.

7. عناوین اصلی و فرعی شماره بندی شود و هیج عنوان بدون شماره نباشد.
شــود                                                                                                                                               پانوشــت  رایــج  علمــی  ومفاهیــم  اصلاحــات  انگیســی  8.معــادل 
     9.ارجاع به منابع درون متنی باشــد.داخل پرانتز، نام خانوادگی ، ســال انتشــلر و شماره 

صفحات ذکر شود. مثال) حاجی ده آبادی، 1396، 100(.
10.فهرست منابع وماخذ به ترتیب الفبای نام نویسندگان،

الف(.کتابها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان کتاب،) بصورت توپر( 
، نام خانوادگی مترجم یا مصحح، نام مترجم یا مصحح، شــماره جلد، محل انتشاروناشر . 

مثال: هارت، هربت،1390، مفهوم قانون، راسخ،محمد، تهران، نشر نی. 
ب(.مقالات: نام خانوادگی نویســنده یا نویســندگان، نام نویســنده یا نویسندگان، سال 
انتشار، عنوان مقاله، )بصورت توپر(، نام مجله، شماره مجله وشماره صفحات اول وآخر مقاله. 
مثال: رضایی، محسن، 1385،روش تجربی، قرهنگ مدیریتی سال چهارم، شماره دوازرهم، 

.189 ،172
11. در زیر عنوان مقاله اســم نویسنده یا نویســندگان و در قسمت پاورقی ایمیل و سمت 
پژوهشگر و همچنین مشخص نمون نویسنده مسئول. ) به عنوان مثال حسینی، سید محمد، دانشجوی 

دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعة المصطفی العالمیه،قم (

12.مقالات بیانگر آرا ونظرات نویسندگان است و فصلنامه نسیم کوثر مسئولیتی ندارد.
13.نقل مطالب نشریه با ذکر منبع بلامانع است.



سال دوم، پاییز ۱۴۰۱، شماره ۶

بررسي احتمالات در تفسير آيه مودّت و قول صحيح در آن

سيد رضا علوي

چکیده

از آياتي كه فضيلت اهل‎بيت عليهم‎السلام را ثابت مي‎كند و بيانگر شأن و جايگاه رفيع آنان 

است آيه مودّت اســت. اين آيه اگرچه ظاهر آن آشكار وواضح است ولي عده‎اي از مفسرين 

اهل سنت در معناي آن اختلاف كرده‎ و معني »القربي« را معاني بعيد از ذهن گرفته‎اند. دراين 

مقاله به بررســي احتمالات و جواب آن‌ها پرداخته شده و در نهايت قول صحيح در تفسير آيه 

با چند روايت از كتب تفسيري اهل سنّت تأييد شده است. 

واژه‌گان كليدي: آيه مودّت، مودّت، قربي، ذوي القربي، قرب نسبي



/ پاییز  ۱۴۰۱/ شماره ۶ 148٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

۱.مقدمه� 
آياتــي زيادي از قرآن كريم بيانگر شــأن و منزلت اهل‎بيت پيامبر ص اســت. كيي از آن 

آيات گهر بار آيه مودّت اســت. كه به موجب آن وجوب مودّت و محبّت به خاندان پيامبر بر 

مســلمانان واجب مي‎شود. آيه مودّت اگرچه وجوب محبت به خاندان پيامبر را مي‎رساند اما 

اين بحث سطحي آن و تفسير سطحي آن است اگر اين وجوب محبّت به صورت مطلق ثابت 

شــود لازم اســت آنان معصوم از خطا و اشتباه‎ باشند. از اين جهت بين مفسرين شيعه و اهل 

ســنت در تفسير آيه اختلاف فراواني است. در اين كه مراد از قربي چه كساني هستند؟ اينكه 

آيا خطاب به قريش اســت يا به همه مردم؟ و ديگر احتمالات كه در اين مقاله بدآن‌ها اشــاره 

شده است. 

در اين مقاله كوشــيديم احتمالاتي كه در مورد »القربي« بوده از لابلاي تفاسير استخراج 

كرده و قول صحيح از آن‌ها را برگزينيم و مؤيدات روايي آن را نيز ضميمه آن كنيم تا ديگر قابل 

خدشه نباشد. 

۱-۱.آيه مودّت� 
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اين همان چيزى اســت كــه خداوند بندگانش را كه ايمان آورده‏انــد و عمل صالح انجام 

داده‏اند به آن نويد م‏ىدهد، بگو من هيچ پاداشــى از شــما بر رسالتم درخواست نمك‏ىنم جز 

دوســت داشــتن نزدكيانم و هر كس عمل نىكي انجام دهد بر نكيــ‏ىاش م‏ىافزائيم، چرا كه 

خداوند آمرزنده و شكرگزار است. 

۱-۲. مكي يا مدني بودن آيه� 

اگر چه ســوره شوري سوره مكي است اما بگفته بسياري از مفسرين چهار آيه از اين سوره 

مدني است كه كيي آن آيات همين آيه شريفه است. آلوسي در تفسير روح المعاني‎ نقل كرده 

عده‎ي گفته اين آيه از آيات مدني اين سوره است و از قول مقاتل نيز اين قول را نقل كرده است. 



رسيرب  ٭149   فسير آيه موت در اتلحتماا  ّت ود  آرد يححل صوق 

)آلوســي؛ 1415، 13، 12( تفســير لباب التأويل نيز از ابن عباس روايت كرده كه چهار آيه از اين 

ســوره مدني است. )بغدادي؛ 1415، 4، 93( زمخشري در كشاف و ابن جزي در التسهيل لعلوم 

التنزيل مي‎نويسد: »اين سوره مكي است مگر آيات 23، 24، 25، 27 كه اين آيات در مدينه 

نازل شده است. )زمخشري؛ 1407، 4، 208؛ ابن جزي غرناطي؛ 1416، 2، 244( ابن جوزي و قرطبي 

نيز از قول ابن عباس و قتاده آورده كه گفته‎اند چهار آيه از اين ســوره مدني اســت. )ابن جوزي، 

1422، 4، 58؛ قرطبي؛ 1364، 16، 1(

از مفســرين شــيعه نيز علامه طبرســي در مجمع البيان از ابن عباس و قتاده همين قول را 

روايت نموده. )طبرسي؛ 1372، 9، 31(

۱-۳.شأ نزول آيه� 

بسياري از مفسرين شيعه )بحراني؛ 1416، 4، 822؛ طبرسي؛ 1379، 9، 44؛ عروسي حويزي؛ 1415، 

4، 578( و عد‎ه‎اي از مفسرين اهل سنت)آلوسي؛ 1415؛ 13، 38؛ سجستاني؛ 1383، 1، 2688؛ ميبدي؛ 

1371، 9، 23( شأن نزولي اين آيه شريفه چنين نقل كرده‎اند: »عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن 

عباس أن رسول الله )صلي‎الله‎عليه‎وآله‎وسلم( حين قدم المدينة و استحكم الإسلام قالت الأنصار 

فيما بينها نأتي رســول الله ص فنقول له إن تعرك أمور فهذه أموالنا تحكم فيها غير حرج و لا 
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/ پاییز  ۱۴۰۱/ شماره ۶ 150٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

شما، جز دوست داشتن خويشــاوندانم نم‌ىخواهم، و هر كه كار نىكي كنید، به نكيو‌ىياش 

ه‌عليه‌وآله‌( آیه را بر 
ّ
م‌ىافزاييم، زيرا خدا آمرزنده و شــكرپذير است« نازل شــد، و پيامبر)صل‌ىالل

آن‌ها تلاوت كرد، سپس ‍ فرمود: »نزدكيان من‌را بعد از من دوست بداريد، آن‌ها با خوشحالى 

و رضا و تســليم از محضرش بيرون آمدند، اما منافقان گفتند: اين سخنى است كه او بر خدا 

افترا بسته، و هدفش اين است كه ما را بعد از خود در برابر خويشاوندانش ذليل كند. 
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را بر آن‌ها تلاوت كرد، گروهى پشــيمان شدند و گريه كردند و سخت ناراحت گشتند آيه سوم 
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ه‌عليه‌وآله‌( به آن‌ها بشــارت داد كه توبه خالصانه آنان، مقبول درگاه خدا قرار 
ّ
پيامبر اکرم)صل‌ىالل

گرفته است. 

۱-۴.توضيح واژگان� 

براي فهم صحيح يك نص اول بايد تمام مفردات آن را به درستي فهميده و معاني لغوي و 

اصطلاحي آن را به درستي درك نموده و اگر متن مورد نظر نص كهن باشد بايد شرايط و زماني 

و مكاني آن را نيز در نظر بگيريم و سپس معناي مناسب را براي لفظ برگزينيم كه استعمال آن 

در آن دوره مورد تأييد لغت شناســان باشد. بدين سبب شناخت مفردات يك نص براي فهم و 

تفسير آن از اهميت فوق العاده برخوردار است. 

براي فهم آيه مورد نظر نيز فهم دقيق و درســت چند واژه ضروري و لازم اســت كه در اين 

مختصر بدان اشاره مي‎شود. 

۱-۱-۴.مودّت� 

 لغت شناســان مودّت را از ودّ به معناي حب و دوست داشتن دانسته‎اند. )ابن منظور، 1414، 

3، 453؛ فيومــي، 1414، 653؛ طريحــي، 1375، 3، 159؛ زبيــدي، 1414، 5، 304( اما بعضي از لغت 



رسيرب  ٭151   فسير آيه موت در اتلحتماا  ّت ود  آرد يححل صوق 

شناســان مانند راغب مي‎نويســد: »ودّ« محبت به چيزيســت، و آرزو داشتن نسبت به آن و 

يــا هر دو معنــى در اين واژه بكار مي‎رود زيرا تمنى كه آرزو داشــتن و دريافت چيزى نمودن 

اســت كه متضمن و در بر گيرنده معنى دوستى است )زيرا دوستى از سه مرحله نياز، شناخت و سپس 

عشــق و محبت( مي‎گذرد. و معنى خواستن و تمايل شديد رسيدن و بدست آوردن چيزيست كه 

دوســتش دارند. )راغب اصفهانى؛ 1374، ‏4؛ 431( اگرچه لغت شناسان ديگري نيز »ودّ« را به اين 

معنا گرفته‎اند مانند زمخشري در مقدمة الادب )زمخشري؛ 1386، 168( و كتاب العين والمحيط 

في اللغة چنين مي‎آورد: »الودّ من الامنيّة« )صاحب، 1414، 9، 396؛ فراهيدي؛ 1409، 8، 100( پس 

»ودّ« یعنی دوســت داشتن چیزی و آرزوی بقای آن، و در هر یک از این‌ها استعمال می‌شود، 

زیرا آرزو، خود معنای دوست داشتن را بردارد و آرزو، همان میل به دست آوردن چیزی است 

که آن را دوست می‌دارد. 

۲-۱-۴. قربي� 

قربی در اصل مصدر و از ريشــه »قرب« اســت و بنابر تصريح لغت‌نويسان، قرب نقیض 

»بُعد« می‌باشد، )فراهيدي؛ 1409، ابن دريد؛ 1988، 1، 324؛ جوهري؛ 1376، 1، 198( از اين رو قرب 

به معنای نزدیکی و بعد به معنای دوری است. »قرب الشیء« یعنی نزدیکی به آن و »القرابة« 

و »القربی« نزدیکی در نســب و خویشــاوندی رحمی است. )ابن منظور؛ 1414، 1، 662( راغب 

يكد ميك‌ند كه قرب در قرب مکانی، زمانی، نسبی، مقام و  اصفهانی نيز با پذيرش اين معنا تأ

منزلت و قرب روحانی به کار می‌رود. )راغب اصفهاني؛ 1374؛ 3، 158( فيومي در مصباح، "قربي‏" 

و "قربة‏" و "قرابت‏" و "قرب‏" را مصدر "قرب‏" دانســته اســت و سپس در بيان فرق اين کلمات 

مي‏گويد: قرب در مورد مکان گفته مي‏شــود و قربــت در مورد منزلت و "قربي‏" و "قرابت‏" در 

مورد رحم و خويشاوند به کار مي‏رود و در جمهره نيز "قريب شخص‏" به نزديک وي از لحاظ 

نســب مادري يا پدري معنا شده اســت و در منتهي الارب نيز به "نزديک‏" و "خويش‏" ترجمه 

گرديده اســت. از آنچه نقل شــد، نتيجه گرفته مي‏شــود که "قربي‏" مصدر است و به معناي 

نزديکي در نسب و رحم مي‏باشد. )بابائي، 1380، ش 48( 3. به اضافه اينكه واژه »قربي« به طور 

كلي 16 بار در قرآن كريم اســتعمال شــده و همه جا با »ذو« همراه است، مگر آيه مودت كه 
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»القربي« آمده است.  در موارد ديگر »ذي القربي« و »ذو القربي« آمده در ماده همه از قرب 

گرفته شــده و همه آن‌ها به معناي فاميل و نزدكيان استعمال شده است. پس سزاوار نيست در 

اين مورد به معناي ديگر غير از آن گرفته شــود مگر اينكه قرينه‎اي داشته باشد. )مكارم؛ 1374، 

)410 ،20

۳-۱-۴. مراد از قربي در آيه� 

گفتيم كه قربي و قرابة به معني نزدكيي در نســب و خويشاوندي استعمال شده اما استعاره 

در معاني ديگر مثل قرب مكاني و زماني و منزلت نيز اســتعمال شــده اســت از اين رو لازم 

اســت براي بدســت آوردن معني اين واژه در آيه مباركه به قرائن و شواهد مراجعه نمود اگرچه 

ظاهر آيه ظهور در قرابت نســبي دارد اما عده‎اي از اهل سنت معني قربي در اين آيه شريفه را  

به معاني ديگري حمل كرده‎اند: 

۴-۱-۴. تقرّب به خداوند متعال با عمل صالح� 

عده‎اي از مفسرين اهل سنت قربي در اين آيه شريفه را به معني تقرّب به خدا با اطاعت و 

عمل صالح و يا دوست داشتن كساني اهل تقرّب به خدا هستند با اعمال نيك و ايمان و عمل 

صالح دانســته‎اند. )تستري؛ 1423، 1، 129؛ قشــيري؛ 3، 351( چنانكه ميبدي از قول حسن بصري 

ه عز و جل و التودّد 
َّ
، لكن آمركم بمــودة التقرب الى الل

ً
جْرا

َ
يْهِ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
سْــئَل

َ
نقل مي‎كند: » لا أ

اليــه بالطاعة و العمل الصالح«. و در آخر با بررســي اقوال ديگر اين قول را معني صحيح آيه 

مي‎داند. )ميبدي؛ 1371، 9، 23(

رد اين قول

ولي اين نظر از قابل قبول نيست و از چند جهت به آن اشكال وارد است: 

1ـ معني واژه »قربي« را لغت شناســان نزدكيي نسبي و خويشاوندي دانسته‎اند اگرچه اين 

ماده ممكن اســت با استعاره در معني تقرّب به خدا استعمال شود ولي اين معني با ظاهر آيه 

سازگار نيست. 

2ـ اگــر بپذيريم كــه واژه »قربي« به معناي تقرب به خدا باشــد بايد معناي »مودت« نيز 
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به معناي مصدري باشــد تا دوست داشــتن تقرّب به خدا معنا شود ولي در اين صورت وجه 

مناســبي براي »في« وجود ندارد؛ زيرا در اين صورت به حرف ربط في نياز نيســت و دوست 

داشتن در تقرّب به خدا معناي ندارد. 3ـ اگر بگوئيم منظور دوست داتشن همديگر در تقرّب 

به خدا يعني هركس را كه اهل عمل صالح و تقرّب به خدا بود دوســت داشــته باشيد چنانكه 

از حســن بصري نقل شد ولي اين معنا مناســب با كلمه مودّت نيست و در اين صورت بايد 

»التوادّ« استعمال مي‎شــد كه به معناي دوستي دوطرفي است نه »المودّة«. )حاجي اسماعيلي؛ 

اسماعيلي؛ تابســتان1392، ش14، 51-78( علامه طباطباي در اين مورد مي‎فرمايد: »در كلام خدا 

واژه »مــودّة« بر تودّد مرد نســبت به خدا و تقرّب به او بــكار نرفته هرچند عكس آن در قرآن 

آمده و خدانود را ودود و داراي مودّت به بندگان خوانده است و فرموده: »انّ ربّي رحيمٌ ودود 

)هود/90(. پروردگار من مهربان و دوست دار بندگان است«. )طباطبائي، 1374، 18، 65(

و در قرآن مجيد غير از آيه مورد نظر پانزده مورد ديگر »القربي« به معني خويشــاوندان و 

نزدكيان نسبي بكار رفته و فقط در اين مورد عده‎اي اصرار دارند كه معناي خلاف ظاهر براي 

آن بكنند و آن را به معني »تقرّب الي الله« بگيرند. 

بعلاوه در ميان مخاطبين آيه كســى وجود نداشــت كه دوست نداشته باشد به خدا نزديك 

شــود حتى مشركان نيز علاقه داشتند كه به خدا نزديك شوند و اصولا عبادت بتها را وسيله‏اى 

براى اين كار م‏ىپنداشتند. )مكارم؛ 1374، 20، 410(

۵-۱-۴. تقرّب نسبي� 

بعضي نيز پذيرفته‎اند كه مراد از »القربي« در اين آيه تقرّب نســبي اســت، ولي باز هم در 

اينكه اين امر متوجه چه كســاني اســت  آيا فقط خويشاوندان پيامبر مراد است يا عام است و 

همه مردم را شامل مي‎شود اگر خويشاوندان پيامبر مراد باشد چگونه بايد تفسير شود اختلاف 

نموده‎اند. 

الف: خطاب آيه به قريش � 

در اين صورت معني آيه چنين مي‎شــود: من اجر و پاداشي از شما نمي‎خواهم جز دوست 
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داشــتن من بدليل قرابتي كه بين من و شــما وجود دارد. و اين قول را تعدادي از مفسرين اهل 

سنّت پذيرفته‎ )آلوسي؛ 1415؛ ج13، ص31؛ ابن كثير دمشقي؛ 1419، 7، 183؛ ابن جوزي؛ 1422؛ 4، 64( و 

بر صحت اين قول به روايتي از ابن عبّاس استدلال مي‎كنند چه چنين نقل شده است: »أخرج 

أحمــد و عبد بن حميد و البخاري و مســلم و الترمذي و ابن جريــر و ابن مردويه من طريق 

رْب‏ى فقال سعيد بن 
ُ

ق
ْ
ةَ فِي ال مَوَدَّ

ْ
 ال

َّ
طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما انه ســئل عن قوله إِل

جبير رضى الله عنه قربى آل محمد فقال ابن عباس رضى الله عنه عجلت ان النبي صلى الله 

عليه و سلم لم كين بطن من قريش الا كان له فيهم قرابة فقال الا ان تصلوا ما بيني و بينكم من 

القرابة«. )بخاري، 1422، 6، 129؛ الشيباني؛ 1، 229(

رد اين قول

اگرچه در اين سند اين روايت حرف سخني است اما ما از آن صرف نظر نموده و به جواب 

اين قول  از نظر چند تن از مفسرين مي‎پردازيم: 

الف: ســيد محمد حســين فضل الله در تفسير من وحي القرآن در رد اين قول مي‎نويسد: 

هدف پيامبر ص محبت مشــكرين نسبت به خود ايشان نبود مگر اينكه اين محبت وسيله‎اي 

براي رســيدن به محبت او به دليل رســالتش باشد. رسيدن به اين محبت هم براي كافراني كه 

نســبت به رســالت نبي گرامي اسلام كه همه عقايد و كراهاي آن‌ها را مردود دانسته بود و آنان 

نســبت به پيامبر احســاس يكنه و دشمني داشــتند ممكن نبود پس معنا ندارد كه پيامبر براي 

رســاتش كه از جانب مشركن پذيرفته نشده از ايشــان پاداش در خواست كند؛ زيرا آنان اين 

رســالت را براي خويش بلا مي‎دانســت نه نعمت تا به آن پاداش دهند. بر اساس اين روايت 

نيز قابل قبول نيست و مردود ا ست. )حاجي اسماعيلي؛ اسماعيلي؛ تابستان1392، ش14، 78-51(

ب: ســيد محمد تقي مدرسي در تفســير من هدي القرآن در پاسخ اين قول مي‎نويسد: » 

دعوت پيامبر، خالص از هر جنبه مادي و تعصّب قومي و نژادي بود و ســزاوار نبود كه پيامبر 

قومش را به سالم دعوت كند به اين خاطر كه از نظر نسب به او نزديك بودند. و انبياء ديگر نيز 

با قوم خود خويشاوندي داشتند ولي از هيچ كدام آن‌ها چنين سخني نمي‎يابيم و آنان فقط بر 

يكد داشتند كه هيچ اجري از قوم خود در خواست نمي‎نمايند. )مدرسي، 1419، 12،  اين مسأله تأ

336-337( بنا بر اين نظريه حرف »في« در آيه بايد به معناي ســببيّت و تعليل باشــد كه مجاز 
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و خلاف ظاهر است و نياز قرينه ندارد حال آنكه در آيه قرينه معتبري آن نيست. و ديگر اينكه 

در خواست مودّت از مشــركاني كه به حضرت كافرند اگرچه به لحاظ قرابت نسبي نيز باشد 

ت براي خواست كننده است كه از ساحت مقدس نبي گرامي اسلام دور 
ّ
حاكي از ضعف و ذل

است. )حاجي اسماعيلي؛ اسماعيلي؛ تابستان1392، ش14، 78-51(

ج: علامــه طباطبائي در الميزان در رد اين قول مي‎نويســد: » براى اينكه معناى اجر وقتى 

تمام م‏ىشــود كه درخواست كننده آن، كارى كرده باشد، و سودى به مردم رسانده باشد، و در 

ازاء آن مزد طلب كند، مزدى كه برابر عمل عامل باشد، و در مورد بحث، اجر وقتى معنا دارد 

كه رســول خدا قريش را هدايت كرده باشد، و ايشــان ايمان آورده باشند، چون با فرض باقى 

ماندن در كفر و تكذيب دعوت آن جناب، چيزى از آن جناب نگرفته‏اند تا در مقابلش اجرى 

بدهند، و به فرض هم كه به آن جناب ايمان آورده باشــند، تازه به ىكي از اصول ســه‌گانه دين 

ايمــان آورده‏اند، نه به همه آن تا باز بدهكار مزد باشــند، علاوه بر اينكه در همين فرض ديگر 

بغض و دشــمنى تصور ندارد، تا ترك آن مزد رســالت فرض شود، و رسول خدا آن را از ايشان 

بخواهد. 

و كوتاه ســخن اينكه: در صورتى كه پرسش شدگان در اين سؤال كافر فرض شوند معناى 

اجر تصور ندارد، و در صورتى كه مؤمن فرض شــوند، دشــمنى تصور ندارد تا به عنوان مزد 

بخواهند دست از آن بردارند. « )طباطبائي، 1374؛ ج18، ص61(

و كلام آخر اينكه اين نظر به رواياتي بسياري كه در تفسير اين آيه در كتب عامه خاصه وارد 

شده ناسازگار است. 

ب: خطاب آيه به انصار� 

اگــر مخاطب در آيه انصار را بگيريم معناي آن چنين مي‎شــود: » من از شــما پاداشــي 

نمي‎خواهم جز اينكه با خويشــاوندان من كه در بين شماست محبت و دوستي كنيد«. قائلين 

ه 
ّ
به اين قول در توجيه نظر خود اين شأن نزول را براي آيه آورده‎اند: » أن الأنصار أتوا رسول الل

ه بك، و أنت ابن أختنا، و 
ّ
ه، هدانا الل

ّ
ه عليه و ســلم بمال جمعوه و قالوا: يا رســول الل

ّ
صلى الل

تعروك حقوق و ما لك سعة، فاستعن بهذا على ما ينو بك، فنزلت الآية، فردّه«. )اندلسي، 1420، 
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9، 334؛ ثعلبي نيشــابوري، 1422، 8، 310( انصار مالي را خدمت رســول خدا آوردند و گفتند: اي 

رسول خدا خدا به وسيله تو ما را هدايت نمود و تو فرزند خواهر ما نيز هستي )رسول خدا از طريق 

آمنه با آهل مدينه نسبت دارد(  اين مال را به مصارف شخصي خود برسان و هرطور صلاح مي‎دانيد 

مصرف نماييد و اين آيه نازل شد و رسول خدا آن مال را ردّ كردند. 

رد اين قول

الف: علامه طباطبائي در رد اين قول مي‎نويســد: اين قول نمي‎تواند صحيح باشــد چون 

محبت و علاقه انصار نســبت به پيامبر ص چنان شــديد بود كه وقتي حضرت در مكه بود از 

او در خواســت كرد كه به مدينه مهاجرت فرمايد و در مدينه جال و مال و زندگي‌شان را فداي 

ارَ وَ 
َّ

ؤُا الد بَوَّ
َ
ذِينَ ت

َّ
پيامبر نمودند تا جايي كه خداوند در مورد آنان چنين ســخن مي‎گويد: »وَ ال

وا وَ يُؤْثِرُونَ 
ُ
وت

ُ
ا أ  مِمَّ

ً
ورِهِمْ حاجَة

ُ
ونَ فِي صُد

ُ
يْهِمْ وَ لا يَجِد

َ
ونَ مَنْ هاجَرَ إِل بْلِهِمْ يُحِبُّ

َ
يمانَ مِنْ ق ِ

ْ
ال

صاصَة« )حشــر/9( و آنان را ستايش مي‎كند وقتي دوستي انصار 
َ

وْ كانَ بِهِمْ خ
َ
سِــهِمْ وَ ل

ُ
نْف

َ
عَل‏ى أ

با مهاجرين به اين حد اســت ديگر چه معناي دارد خداوند به رســول خدا مأمور نمايد كه از 

ايشــان بخواهد به خويشاوندان مادريش كه يك خويشاوندي دور است محبّت بورزند و آنان 

را دوست بدارند. )طباطبائي، 1374؛ 18، 62(

ج: خطاب عام باشد� 

به اين تفسر كه »من از شما اجر و پاداشي نمي‎خواهم مگر اينكه بستگان خودتان را بعنوان 

پاداش رسالت دوست بداريد و صله رحم بجا آوريد«. 

رد اين قول

اگر چه اين قول هيچ قائلي ندارد ولي در لابلاي تفاســير فقط بعنوان يك احتمال ذكر شده 

و جواب آن نيز معلوم است. 

۱. در اين صورت هيچ تناســبي بين رســالت و پاداش آن وجود ندارد چون دوست داشتن 

بستگان چه خدمتي به مي‎تواند به پيامبر باشد تا مزد و اجر رسالتش باشد؟ !

۲. دوســت داشــتن خويشــاوندان به صورت مطلق نكو نيســت بلكه مــاك محبت به 

هِ 
َّ
 يُؤْمِنُونَ بِالل

ً
وْما

َ
 ق

ُ
جِد

َ
خويشاوندان بايد ايمان باشد كه قرآن آن را چنين بيان مي‎فرمايد: » لا ت
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هُمْ 
َ
وْ عَشِيرَت

َ
وانَهُمْ أ

ْ
وْ إِخ

َ
بْناءَهُمْ أ

َ
وْ أ

َ
وْ كانُوا آباءَهُمْ أ

َ
هُ وَ ل

َ
هَ وَ رَسُول

َّ
ونَ مَنْ حَادَّ الل يَوْمِ الخِْرِ يُوادُّ

ْ
وَ ال

حْتِهَا الْن‌هارُ 
َ
جْرِي مِنْ ت

َ
اتٍ ت هُمْ جَنَّ

ُ
خِل

ْ
 مِنْهُ وَ يُد

ٍ
هُمْ بِرُوح

َ
د يَّ

َ
يمانَ وَ أ ِ

ْ
بِهِمُ ال و

ُ
ل

ُ
تَبَ فِي ق

َ
 ك

َ
ولئِك

ُ
أ

لِحُون«. 
ْ

مُف
ْ
هِ هُمُ ال

َّ
لا إِنَّ حِزْبَ الل

َ
هِ أ

َّ
 حِزْبُ الل

َ
ولئِك

ُ
وا عَنْهُ أ

ُ
هُ عَنْهُمْ وَ رَض

َّ
خالِدِينَ فِيها رَضِيَ الل

)مجادله/22( هيچ قومى را كه ايمان به خدا و روز رســتاخيز دارند نمي‏ىابى كه با دشمنان خدا 

و رســولش دوســتى كنند، هر چند پدران يا فرزندان يا برادران يا خويشاوندانشان باشند آنان 

كسانى هستند كه خدا ايمان را بر صفحه دلهايشان نوشته و با روحى از ناحيه خودش آن‌ها را 

تقويت فرموده، و آن‌ها را در باغهاىي از بهشت وارد مك‏ىند كه نهرها از زير )درختانش( جارى 

اســت، جاودانه در آن م‏ىمانند خدا از آن‌ها خشــنود است، و آنان نيز از خدا خشنودند آن‌ها 

ه« پيروزان و رستگارانند. 
َّ
ه«‌اند بدانيد »حزب الل

َّ
»حزب الل

و از ســياق آيه نيز مخصص يا مقيد نمي‎توان استنباط كرد تا مودت فقط نسبت به اقربائي 

مؤمن اجر رسالت قرار بگيرد. 

۳. اســام مردم را دعوت به دوست داشــتن خويشاوندان به خاطر اينكه خويشاوند است 

نمي‎كند بلكه محبّتي كه اســام به آن دعوت مي‎كند محبّت في الله است بدين سبب مسئله 

خويشــاوندي، كمترين دخالتي در آن ندارد. اگر اسلام امر به صله رحم و نهي از قطع رابطه 

 بعنوان اينكه رحم و خويشــاوند است چنين امر و نهي نمي‎كند. علاوه بر اينكه 
ً
مي‎كند صرفا

اثبات اين مطلب از آيه قرينه مي‎خواهد و قرينه‎اي در آيه ندارد. )طباطبائي، 1374؛ 18، 64(

۴. اين معنا با ظاهر آيه مناســبت ندارد و مناسبت حكم و موضوع حكم ميك‏ند كه منظور 

از »قربي« در آيه خويشــاوندان پيامبر ص باشد چون مودّت آنان است مناسب اجر رسالت 

است نه مودت هر كس با خويشــاوندان خود كه »صله رحم« ناميده مي‎شود. )بابائي، 1380، 

ش 48(

د( خطاب به دوستي با خويشاوندان نزديك پيامبر� 

به اين تفســير كه »اجر و پاداشي از شــما نمي‎خواهم مگر دوستي با خويشان نزدكيم«. 

اين قول را اكثر تفاســير شــيعه و بعضي از معتبرترين تفاسير عامه كه عبارتند از: »تفسير كبير 

)مفتاتيح الغيب( « فخر رازي )قرن ششــم( )فخر الدين رازي، 1420، 27، 595(، »الكشــف و البيان« 
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ثعلبي نيشــابوري قرن پنجم، )ثعلبي نيشابوري، 1422، 4، 220( »الكشاف« زمخشري ) قرن ششم( 

)زمخشــري؛ 1407، 4، 220( »انوار التنزيل و اسرار التأويل« بيضاوي )قرن هفتم(، )بيضاوي، 1418، 

5، 80( »بحر المحيط في التفسير« اندلسي )قرن هشتم(، )اندلسي، 1420، 9، 335( و بر اين مطلب 

روايات زيادي كه در كتب اهل ســنت وارد شــده و هم از ائمه شيعه عليهم‎السلام وارد شده 

دلالت مي‎كند. 

در تأييد اين تفســير روايات زيادي از عامه و خاصه در كتاب‎هاي حديثي و تفســيري وارد 

شده كه هر گونه شك و ترديد را نسبت به اين رأ بر طرف مي‎كند. از علماي شيعه مرحوم سيد 

هاشم بحراني در كتاب »غاية المرام« 22 روايت در تفسير اين آيه از ائمه شيعه عليهم‎السلام 

نقل مي‎كند. )بحراني، 1422، 3، 230-235( و مؤلف كتاب تفســير نور الثقلين در تفسير ان 22 

روايت از كتب شــيعه نقل كرده اســت. و از علماي اهل سنّت ابو القاسم حاكم حسكاني در 

»شواهد التنزيل« 22 روايت را در ذيل آيه آورده است كه 16 حديث آن مناسب با اين تفسير 

است. و در آن‌ها »القربي« را خويشان نزديك پيامبر ص دانسته و بر آن‌ها تطبيق داده كه كه در 

7 حديث نام حضرت  علي و فاطمه و حسن و حسين عليهم‎السلام برده شده و بر آن تصريح 

شده كه مصداق »القربي« اينان هستند. )حسكاني، 1411، 2، 189(. 

فخر رازي در اين مورد مي‎نويسد: »من مي‎گويم: آل محمد ص كساني هستند امر خويش 

را به او محول مي‎كند پس هركس وابســتگي‎اش به او بيشــتر باشد او آل پيامبر است و شكي 

نيست كه علي و فاطمه و حسن و حسين عليهم‎السلام بيشترين تعلقات را پيامبر داشتند و اين 

نقل‎هاي متواتر معلوم اســت پس واجب است آن‌ها را آل پيامبر بدانيم. اگرچه مردم در معني 

آل اختــاف كرده‎‎اند عــده‎اي آن را حمل بر امت پيامبر ص كردند و عده‎ي حمل بر اقارب او 

ولي چه حمل بر امت كنيم يا اقارب بهر حال قدر متيقن از آل آنان هســتند. پس به هر تقدير 

مي‎توانيم بگوئيم آن‌ها آل پيامبر ص هســتند ولي در دخــول بقيه در تحت اين لفظ اختلاف 

است. )فخر الدين رازي، 1420، ج27، ص595(

 ‎در ايــن مختصــر ما به چند نمونه از روايات كه از طريق اهل ســنّت وارد شــده اشــاره

مي‎كنيم. 

حاکم حسکانی در »شواهد التنزیل« از سعید بن جبیر از ابن عباس نقل می‌کند: هنگامی 
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 الاالمودة فی القربی« نازل شــد، اصحاب گفتند: ‌ای رسول 
ً
م علیه اجرا

ُ
ک

ُ
که آیه »قل لا أســئل

خدا این‌ها کیســتند، که خداوند ما را به محبت آن‌ها امر کرده اســت؟ فرمود: علی، فاطمه و 

فرزندان آن دو می‌باشند. )حسكاني، 1411، 2، 189(

حاکم حسکانی در شواهد التنزیل از ابی امامه باهلی، نقل می‌کند: رسول خدا ص فرمود: 

خداوند پیامبران را از درخت‌های مختلفی آفرید و من و علی را از یک درخت آفرید، من اصل 

آن هســتم و علی شاخۀ آن و فاطمه موجب بارور شــدن آن درخت است، و حسن و حسین 

میوه‌های آن هســتند، پس هرکس به شاخه‌ای از شاخه‌های آن بیاویزد، نجات می‌یابدو کسی 

که منحرف شــود ســقوط می‌کند، و اگر بنده‌ای خدا در میان صفا و مروه هزار سال و پس از 

آن هزار سال و از آن پس هزار سال عبادت کند، اما جهت ما را نداشته باشد، خداوند او را به 

م 
ُ
صورت، در آتش افکند، پس پیامبر )برای تأیید این مطلب( این آیه را تلاوت فرمود »قل لا أسئلک

 الاالمودة فی القربی«. )حسكاني، 1411، 2، 203(
ً
علیه اجرا

زمخشری در کشاف، فخر رازی در تفسیر کبیر و قرطبی در جامع لاحکام القرآن از پیامبر 

اکرم ص دربارۀ محبت آل محمد در ذیل آیه مودت، روایتی نقل کرده‌اند که این روایت مطابق 

نقل کشاف و تفسیر کبیر فخر رازی چنین است: رسول خدا)ص( فرمود: هرکس با محبت آل 

گاه باشــید: هر کس بامحبت آل محمد )ص( از دنیا  محمد بمیرد، شــهید از دنیارفته است. آ

گاه باشــید: هر کس با محبت آل محمد از دنیا برود، با توبه از  رود، بخشــیده شــده است. آ

گاه باشــید: هر کس با محبت آل محمد )ص( از دنیا برود، مؤمن با ایمان  دنیا رفته اســت. آ

گاه باشید: هرکس با محبت آل محمد)ص( از دنیا رود، فرشته مرگ  کامل از دنیا رفته اســت. آ

گاه باشید:  او را بشــارت به بهشت می‌دهد؛ سپس فرشتگان منکر و نکیر به او بشارت دهند. آ

هرکس با محبت آل محمد)ص( از دنیا رود، او را با احترام به ســوی بهشت می‌برند، آن چنان 

گاه باشید: هرکس با محبت آل محمد)ص( از دنیا رود، در قبر او دو  که عروس به خانه داماد. آ

گاه باشید: هرکس با محبت آل محمد)ص( از دنیا رود،  در به ســوی بهشت گشوده می‌شود. آ

گاه باشید: هرکس با محبت آل محمد از  قبر او را، زیارتگاه فرشتگان رحمت، قرار می‌دهند. آ

دنیا رود، به سنت وجماعت اسلام از دنیا رفته است، 

گاه باشید: هرکس با عداوت آل محمد)ص( از دنیا رود، روز قیامت در حالی وارد عرصه‌ی  آ
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گاه باشید: هرکس با  محشر می‌شــود که درپیشانی او نوشته شــده: مأیوس ازرحمت خدا، آ

گاه باشــید: هرکس با عداوت آل  بغض آل محمد)ص( از دنیا برود، کافر از دنیا رفته اســت. آ

محمد)ص( از دنیا برود، بوی بهشــت را استشمام نخواهد کرد. )زمخشري؛ 1407، 4، 220، )فخر 

الدين رازي، 1420، 27، 595؛ قرطبي، 1423، 16، 23(

استثناء در آيه

در اينكه اســتثناء در آيه شــريفه چه نوع استثنائي اســت، متصل يا منقطع؟ ميان مفسرين 

اختلاف است. 

چنانكه مرحوم طبرسي در مجمع البيان مي‎نويسد: » در استثناء در آيه دو قول است: 

1ـ اين استثناء منقطع باشد، زيرا مودت اهل بيت  عليهم‎السلام با اسلام واجب شده است، 

در اين صورت مودّت اجر و پاداش رسالت نخواهد بود. 

2ـ استثناء متصل باشد، كه معني آيه چنين مي‎شود: من از شما در مقابل رسالتم مزدي در 

خواست نمي‎كنم مگر مودّت اهلبيتم را كه همين مودّت را اجر و پاداش خودم قرار داده‎ام. به 

عبارت ديگر من براي رسالتم چيز از شما نمي‎خواهم مگر دوست داشتن اهلبيتم. 

كه البته در اين صورت اشكالي بر آيه وارد نيست كه مخالف با آيات ديگري باشد كه نفي 

در خواست اجر و پاداش مي‎كند چون سود اين مودّت به اهل بيت به خود مردم بر مي‎گردد. 

)طبرسي؛ 1379، 22، 130؛ )زمخشري؛ 1407، 4، 219؛ )فخر الدين رازي، 1420، 27، 594(

 ولي بنابر اينكه اصل در اســتثناء متصل بودن است مگر قرينه بر منقع بودن باشد از ظاهر 

آيه شريفه اين طور بر داشت مي‎شود كه استثناء متصل است. 

۵. جمع بندي و نتيجه� 
در اين كه مراد از »القربي« چه كســاني هســتند و خطاب متوجه يكســت؟ چند احتمال 

مطرح شده كه به همه آن‌ها پاسخ داده شد و احتمال آخر كه احتمال صحيح است با روايات 

از كتب اهل ســنت تأييد شــد. چون اگر بپذيريم كه آيه مودّت از آيات متشابه است نياز دارد 

نصي از پيامبرص آن را تفســير كند و طبق اين روايات شك و شبهه‎اي باقي نمي‎ماند كه مراد 

از »القربي« نزدكيان نســبي پيامبر است نه بشــكل عام بلكه چند نفر معلوم كه ذكر آن‌ها در 
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احاديث آمده و آن‌ها معرفي شده‎اند. 

۶. فهرست منابع� 
قرآن كريم

ابن جزي غرناطي، محمد بن احمد، كتاب الستهيل لعلوم التنزيل، دكتر عبد الله خالدي، .۱ 

بيروت، شركت دار الارقم بن ابي الارقم، 1416ق، چاپ اول. 

ابن جوزي، ابو الفرج عبد الرحمن بن  علي، زاد المسير في علم التفسير، عبد الرزاق عبد .۲ 

المهدي، بيروت، دار الكتب العربي، 1422ق، چاپ اول. 

ابن دريد، محمد بن حســن، جمهرة اللغة، بيــروت، دار العلم للملايين، 1988م، چاپ .۳ 

اول. 

ابن كثير دمشقي، اسماعيل بن عمرو، تفسير القرآن العظيم، محمد حسين شمس الدين، .۴ 

بيروت، دار الكتب العلمية، 1419ق، چاپ اول. 

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت، دار صادر، 1414ق، چاپ سوم. .۵ 

اندلســي، ابو حيان محمد بن يوســف، البحر المحيط في التفســير، بيروت، دار الفكر، .۶ 

1420ق. 

آلوســي، سيد محمود، روح ا لمعاني في تفســير القرآن العظيم، علي عبد الباري عطية، .۷ 

بيروت، دار الكتب العلمية، 1415ق، چاپ اول. 

بابائي، علي اكبر، پژوهشــي در آيه مودّت، ماهنامه معرفت، 1380ش، شــماره 48، قم .۸ 

مؤسسه آموزشي و پزوهشي امام خميني. 

بخاري، محمد بن اســماعيل، الصحيــح البخاري، محمد زهير بن ناصــر، دار الطوق .۹ 

النجاة، 1422ق. 

بحراني، ســيد هاشــم، البرهان في تفســير القرآن، تهران، بنياد بعثت، 1416ق، چاپ ۱۰ .

اول. 

بحراني، ســيد هاشــم، غاية المرام و حجة الخصام في تعيين الامام من طريق الخاص و ۱۱ .

العام، سيد علي عاشور، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي، 1422ق، چاپ اول. 
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بيضاوي، عبدالله بن عمر، انوار التنزيل و اسرار التأويل، محمد عبد الرحمن المرعشلي، ۱۲ .

بيروت، داراحياء التراث العربي، 1418ق، چاپ اول. 

بغــدادي، علاء الدين علي بن محمــد، لباب التأويل في معانــي التنزيل، محمد علي ۱۳ .

شاهين، بيروت، دار الكتب العلمية، 1415ق، چاپ اول. 

تستري ابو محمد، سهل بن عبد الله، تفسير التستري، محمد باسل عيون السود، بيروت، ۱۴ .

دار الكتب العلمية، 1423ق، چاپ اول. 

ثعلبي نيشــابوري، ابو اســحاق احمد بن ابراهيم، الكشــف و البيان عن تفسير القرآن، ۱۵ .

بيروت، دار احياء التراث العربي، 1422ق، چاپ اول. 

جوهري، اســماعيل بن حماد، الصحاح، بيروت، دار العلم للملايين، 1376ش، چاپ ۱۶ .

اول. 

حاجي اسماعيلي، محمد رضا؛ اسماعيلي، داود، تحليل تفسيري آيات پاداش رسالت، ۱۷ .

فصلنامه علمي ـ پژوهشي مطالعات تفسيري، سال چهارم، تابستان1392، شماره14. 

حســكاني، عبيد الله بن احمد، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، محمد باقر محمودي، ۱۸ .

تهران، سازمان چاپ نشر وزارت ارشاد اسلامي، 1411ق، چاپ اول. 

راغب اصفهانى، حســين بن محمد، مفردات الفاظ قــرآن - تهران، چاپ: دوم، 1374 ۱۹ .

ه. ش. 

زبيدي، مرتضي بن محمد، تاج العروس، بيروت، دار الفكر، 1414ق، چاپ اول. ۲۰ .

زمخشــري، محمود بن عمر، مقدمة الادب، تهرا، مؤسســه مطالعات اسلامي دانشگاه ۲۱ .

تهران، 1386ش، چاپ اول. 

زمخشــري، محمود، الكشاف عن حقايق غوامض التنزيل، بيروت، دار الكتب العربي، ۲۲ .

1407ق، چاپ سوم. 

الشيباني، احمد بن حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل، مصر، مؤسسه قرطبه. ۲۳ .

صاحب، اســماعيل بن عباد، المحيط في اللغة، بيروت، عالم الكتب، 1414ق، چاپ ۲۴ .

اول. 

طباطبائي، محمد حســين، الميزان في تفســير القرآن، مترجم، موسوي همداني، سيد ۲۵ .
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محمد باقر، قم، انتشارات جامعه مدرسين، 1374ش، چاپ پنجم. 

طبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، ۲۶ .

1372ش، چاپ سوم. 

طريحي، فخرالديــن، مجمع البحرين، تهران، انتشــارات مرتضوي، 1375ش، چاپ ۲۷ .

سوم. 

عروســي حويزي، عبد  علي بن جمعه، تفســير نور الثقلين، قم، انتشارات اسماعليان، ۲۸ .

1415ق، چاپ چهارم. 

فخــر الدين رازي، ابو عبد الله محمد بن عمر، مفاتيح الغيب، بيروت، دار احياء التراث ۲۹ .

العربي، 1420ق، چاپ سوم. 

فراهيدي، خليل بن احمد، كتاب العين، قم، انتشارات هجرت، 1409ق، چاپ دوم. ۳۰ .

فيومي، مصباح المنير في غريب الشرع الكبير، قم، مؤسسه دار الهجرة، 1414ق، چاپ ۳۱ .

سوم. 

قرطبــي، محمد بــن احمد، الجامع لأحكام القرآن، تهران، انتشــارات ناصر خســرو، ۳۲ .

1364ش، چاپ اول. 

قرطبي، محمد بن احمد، الجامع لأحكام القرآن، هشــام سمير البخاري، الرياض، دار ۳۳ .

عالم الكتب المملكة العربية السعودية، 1423ق. 

قشيري،  عبد الكريم بن هوازن، لطايف الاشارات، ابراهيم بسوني، مصر، الهيئة المصرية ۳۴ .

العامة للكتاب، بي تا. 

سجســتاني، أبو يعقوب امحمد عزة دروزة، التفسير الحديث، القاهرة، دار إحياء الكتب ۳۵ .

العربية، 1383ق. 

مدرسي، سيد محمد تقي، من هدي القرآن، تهران، دار محبي الحسين، 1419ق، چاپ ۳۶ .

اول. 

مكارم شــيرازي، ناصر، تفســير نمونه، تهران، دار الكتب الاسلامية، 1374ش، چاپ ۳۷ .

اول. 

ميبدي، رشيد الدين احمد بن ابي سعيد، كشف الاسرار و عدة الابرار، تهران، امير ۳۸ .




